
 پاسخ کوبنده به تعرض
 به تاسیسات هسته ای ایران

رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه قابلیت های 
دفاعی و امنیتی همیشه در ترازی بوده که با هوشیاری 
بــا هرگونــه تهدیــدی مقابله کنــد، گفت: »دشــمن 
کوچکترین تعرضی علیه تاسیســات ما داشــته باشد 
پاسخ کوبنده ای خواهیم داد.«  به گزارش ایرنا، محمد 
اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی 
در خصوص تهدیدات دشمن علیه تاسیسات هسته ای 
اظهارداشت: »همیشه تهدیدات دشمن علیه کشور را 
داشته ایم، اما قابلیت های دفاعی و امنیتی همیشه در 
ترازی بوده که با هوشیاری با هرگونه تهدیدی مقابله کند 
و تاسیسات هسته ای هم بخشی از این کشور است و در 
قالب همین تمهیدات از آن دفاع می شود.«  وی گفت: 
»دشمن کوچکترین تعرضی علیه تاسیسات ما داشته 

باشد پاسخ کوبنده ای خواهیم داد.«

کارمندان پنتاگون مظنون نیستند
»لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه 
گفت کــه از هیچ یک از کارمنــدان وزارت دفاع 
این کشــور درباره اســناد محرمانه منتشرشده 
مرتبــط بــا درگیری هــا میــان ایــران و رژیــم 
صهیونیستی تحقیقات به عمل نمی آید. شبکه 
خبری اســکای نیوز به نقل از یک مقام پنتاگون 
مدعی شده بود آرین طباطبایی، کارمند ارشد 
در دفتــر وزیر دفــاع آمریکا مظنون به افشــای 
اســناد محرمانه مرتبط با ایران است. این مقام 
پنتاگون گفــت کارمند مظنــون به عنوان مدیر 
دفتــر دســتیار وزیر دفــاع برای عملیــات ویژه 
فعالیــت می کنــد.  اما پــت رایدر، ســخنگوی 
پنتاگــون روز سه شــنبه گزارش هایــی مبنی بر 
مظنون شــدن یکی از کارکنان ارشــد پنتاگون، 
در پشت افشــای برنامه های رژیم صهیونیستی 
برای حمله ادعایی علیه ایران را تکذیب کرد.  او 
در ادامه گفت: کارمنــد مظنون دارای مجوزی 
اســت که به او امکان دسترســی بــه اطلاعات 

بسیار محرمانه را می دهد.

دعوت از امیر کویت برای سفر به ایران
وزیر امور خارجه ایران با اشــاره بــه رایزنی های خود در 
کویــت بیان کرد کــه دعوتنامــه رئیس جمهور خطاب 
بــه امیر کویت برای ســفر به تهران را هم تســلیم کرده 
اســت.  به گزارش سیاســت خارجی ایرنا، سیدعباس 
عراقچــی در خصــوص رایزنی های خــود در کویت در 
گفت وگویی اظهار داشت: »دو دیدار فشرده با ولیعهد 
کویت و وزیر امور خارجه داشــتم که به طور طبیعی در 
ادامه مباحثی که نســبت به وضعیت منطقه داشتیم، 
رایزنی های خوبی هم در این کشور صورت گرفت.«  وی 
افزود: »مواضع مشــترک نسبت به محکومیت جنایات 
رژیم صهیونیســتی، ضرورت توقف درگیری ها و توقف 
حمــلات رژیم به لبنــان و غزه مورد اشــتراک نظر بود. 
هماهنگی برای اقداماتــی در مجامع بین المللی و در 
سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای برای جلوگیری از این 
حملات بحث شد.« وزیر امور خارجه کشورمان اظهار 
داشــت: »مواضع ایران را تکرار کردم که ایران خواهان 
جنگ نیســت البته از جنگ نمی ترسد. ما برای جنگ 
آمادگی کامل داریم اما به طور مشــخص سیاســت ما 
کاهش تنش ها و جلوگیری از یک جنگ فراگیر در کل 
منطقه اســت و در این راستا به مشورت خودمان ادامه 

خواهیم داد.«
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دیپلماتها

لبنان در سال 2023 
در آستانه فروپاشی 
کامل بود. حتی در 
زمان صلح. از برق 
خبری نبود. اگر سه 

ساعت در روز از 
شبکه برق دولتی 

استفاده می کردیم، 
خوش شانس بودیم. 
کمبود اقلام اساسی 

مانند غلات، سوخت 
و دارو بسیار زیاد بود.  
نان در ظرف یک روز 
ناگهان از قفسه های 

سوپرمارکت ها ناپدید 
می شد و رانندگان 
ماشین های خود را 
یک شب کامل در 

صف های پمپ بنزین 
پارک می کردند، به 
این امید که فرصتی 
برای پر کردن آن ها 
در اوایل صبح پیدا 

کنند

بعد از عملیات حماس من به طور جدی نگران شده بودم 
که اوضاع در لبنان از کنترل خارج شــود: چگونه با توجه 
به شتابی که در جریان است، می توان این نیروها را از یک 

برخورد بزرگ ممانعت کرد؟«
تحولات چند روز بعد نیز ترسم را کم نکرد. حملات تک 
به تک بیشــتری در سراســر مرز لبنان و اسرائیل از جمله 
توســط خود حماس انجام شد. یک موشک ضدتانک که 
حزب الله در 11 اکتبر شلیک کرد، یک سرباز اسرائیلی دیگر 
را کشــت. حال و هوای لبنان به طرز محسوسی متشنج تر 
شد. یکی از دانشجویان دانشگاه همسرم به او گفت که به 
دلیل »وضعیت« موجود برای مدتی از کشور خارج می شود. 
عکس های منتشرشده از فرودگاه بیروت نشان می داد که 

ترمینال خروجی شلوغ تر از حد معمول بود.
اما حمله مرگبار اســرائیل به گروه روزنامه نگاران در 13 
اکتبر بود که مرا متقاعد کرد لبنان وارد مقوله کاملًا جدیدی 
از خطر شــده اســت، و اوضاع قبل از اینکه شانسی برای 
بهبود پیدا کند، بسیار بدتر می شــود. اگر به غیرنظامیان 
غیرمسلح دور از خط مقدم، که هیچ گونه تهدید نظامی قابل 
تصوری نبودند، اکنون بدون هیچ گونه تحریکی هدف قرار 

می گرفتند، مسلم بود که شرایط بدتر خواهد شد. 
اخبار غزه نیز به هیچ وجه دلگرم کننده نبود. اسرائیل با 
تحمیل آنچه یوآو گالانت، وزیر دفاع، آن را »محاصره کامل« 
قلمرو می خواند، و آب، برق، غذا و سوخت را برای 2 میلیون 
ساکن آن قطع می کرد، به همه ساکنان شمال غزه دستور 
داده بود خانه هایشــان را ترک کنند. نیمی از جمعیت غزه 
به یکباره مجبور بودند به نیمه جنوبی این باریکه نقل مکان 
کننــد. تهاجم زمینی که وعده داده شــده بــود و قرار بود 
فوق العاده خونین باشد قریب الوقوع بود، و شایعه ای که در 
آن زمــان در لبنان پیچید این بود که این امر عبور از »خط 
قرمز« حزب الله است و ممکن است حزب الله را به طور کامل 

وارد جنگ با اسرائیل کند. 

دیگر باید برویم �
روی مبل خاکســتری روشــن، درســت داخل بالکن 
نشستم و از روی موبایلم اخبار را می خواندم. عصام عبدالله 
نــام روزنامه نگار رویترز بود که لحظاتی قبل کشــته شــد. 
عکس های او صفحه نخســت شــبکه اجتماعی من را پر 
کرد: چهره ای گرم و دوست داشتنی، با چشمانی باهوش 
و لبخندی زیبا. نمی توانســتم به یاد بیاورم که او را ملاقات 
کرده ام یا نه. هرچند چندین دوســت مشترک داشتیم، و 
ممکن بــود در کافه ها یا گردهمایی های بیروت از کنار هم 
عبور کرده باشیم. تقریباً هم سن و سال بودیم. با مرور اکانت 
اینستاگرامش، دیدم که او به موتورسیکلت علاقه داشت. او 
شوخ  طبع بود: یکی از پست های اخیر او نقل قولی بود به 
این مضمون که »هرگز از قطع کردن حرف کســی نترس« 

پیامک ارسال شده از سوی شرکت برق دولتی لبنان.
در توئیتر اشــتباه کردم و ویدئویی را باز کردم که لحظه 
حمله به او و دیگران را نشــان مــی داد. بلافاصله ناخوش 
شدم. نمی توانستم بنشینم. پس ایستادم. بی هدف در خانه 
قدم زدم. نفســم کوتاه شد. سینه ام سفت شد. حالم اصلًا 

خوب نبود. باید می رفتیم. 
دیگر شک نداشتم که شانسی برای زندگی باقی نمانده 
است. موضوع این نبود که من یا خانواده ام در خطر جسمی 

شــدیدی بودیم. اینطور نبود. خیلی بعید بود که بمب ها 
روی ســاختمان ما یا نزدیک ســاختمان ما بیفتند، حتی 
اگر اسرائیل مانند ســال 1982 حمله ای تمام عیار انجام 
دهد و بیــروت را محاصره کند. در عوض، نکته این بود که 
من نمی خواستم فرزندانم جنگ را تجربه کنند. حتی اگر 
از فاصله »ایمن« باشد. من نمی خواستم مجبور باشم برای 
آنها توضیح دهم که شــنیدن صدا و احســاس یک حمله 
هوایی به چه معناســت. دوســت نداشــتم که آنها رد تیره 
دودی که از بیروت بلند می شــود را ببینند. از بالکن خانه 
ما به راحتی می شــد رد دود را دید. نمی خواستم وحشت 
شــنیدن آژیر خطر را در چشمان آنها ببینم. نمی خواستم 
ببیننــد که با عبــور جت های جنگنده از بــالای خانه ما و 
شکستن دیوار صوتی، دیوارها می لرزند. جایی در اعماق 
وجودم، غریزه های غیرارادی پستانداران مرا در خود گرفت و 
تکان داد و به من دستور داد که بچه ها را فوراً و بدون تأخیر از 
لبنان دور کنم. همسرم نیز در سال های جنگ داخلی لبنان 
به دنیا آمده بود و اولین خاطرات کودکی اش پناه گرفتن در 
زیر سینک حمام در زمان حمله توپخانه به محله اش بود. و 
بعداً در جنگ سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله تجربیات 

مشابهی داشت. 
روی مبل خاکستری نشسته بودم. ذهن و ضربان قلبم 
به ســرعت در حال تپیدن بود و با نگرانی ترســم به خشم 
تبدیل شــد. توهین آمیز بود که این شــرایط تحقیرکننده 
و نفرت انگیــز بر ما تحمیل شــده و مرگ برای گرفتن جان 

فرزندانم تاس می  انداخت. 
با این فکر بود که ترسیده و عصبانی،  لپ تابم را باز کردم 
و چهــار بلیط یک طرفه به بریتانیا رزرو کــردم و دو روز بعد، 
یکشنبه، 15 اکتبر، لبنان را ترک کردیم. ما رفتیم. تا امروز 

هیچ کدام از ما برنگشته ایم.
یک ســال از زمانی که ما سوار هواپیما شدیم و لبنان 
را ترک کردیم گذشــته است و بدترین سناریو درخصوص 
لبنان رخ داده است. وحشتی که من و همسرم و فرزندانم 
از آن گریختیم، امروز به زندگی روزمره پســران و دختران 
سراسر لبنان تبدیل شــده است. اســرائیل از زمان آغاز 
جنگ در 8 اکتبر 2023، بیش از 2 هزار و 400 لبنانی را 
کشته و صدها زن و کودک در میان این قربانیان هستند. 
چکمه های سربازان اسرائیل اکنون در جنوب لبنان روی 
زمین اســت و با پرواز هوایی شــبانه روزی، بیروت و حومه 
آن را هــدف می گیرد. کل ســاختمان های مســکونی را 
با ساکنان شــان در داخل آنها با خاک یکســان می کند و  
آسمان شــب بیروت از نور انفجارها کور می شود. بخش 
اعظم اعماق جنوب، زمین ســوخته اســت و روستاهای 
خط مقــدم مانند یــارون و مارون الرأس اکنــون با خاک 
یکســان شــده اند. یک میلیــون نفر، یعنــی یک چهارم 
جمعیت لبنان آواره شــده اند. آنها در خیابان ها و میادین 
بیروت در زیر آسمان می خوابند. حمله اسرائیل به مراکز 
پزشکی، روزنامه نگاران، مساجد، کلیساها و بازارها، ادامه 
دارد. حتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز در امان 

نمانده اند. 
رویدادها آنقدر ســریع پیش رفته اند که باورش سخت 
اســت که این درگیری فقط با سه حمله موشکی به مزارع 
شــبعا در اول صبح اکتبر گذشته آغاز شــده است. با این 
حال، همانطور که در بالا سعی کردم نشان دهم، نشانه های 

آنچــه قرار بود رخ بدهد را می شــد در همان روزهای اولیه 
مشاهده کرد. با نگاهی به یادداشت هایی که از زمان خروج 
از لبنان نگه داشــته ام، مشخص شد اسرائیلی ها از همان 
ابتدا راســت می گفتند که اگر حزب الله از حمله دســت 
نکشد، همه این کارها را انجام می دهند. یوآو گالانت، وزیر 
دفاع اسرائیل، در اوایل نوامبر گفته بود که »آنچه را که ما در 
غزه انجام می دهیم، می توانیم در بیروت هم انجام دهیم«. 
این پیامی بود که اسرائیلی ها آن را بارها چه در ملأ عام و چه 
از طریق واسطه های دیپلماتیک تکرار کردند. امروز شاهد 
ویرانی آخرالزمانی غزه، بیش از 45 هزار کشته که نیمی از 
آنها زن و کودک هستند، آوارگی 90 درصد جمعیت غزه و 
به جا ماندن 40 میلیون تن آوار در غزه هستیم که پاکسازی 

آنها 15 سال طول می کشد. 
سیدحسن نصرالله در یکی از سخنرانی های تلویزیونی 
خود در 14 ژانویه با هدف تهدید اسرائیل گفته بود:»اگر 
می خواهید بیایید به شــما می گوییــم که بیائید! خوش 
آمدیــد!« او در آن روز گفــت: »کســی که بایــد از جنگ 
بترسد، اسرائیل اســت. ما برای جنگ آماده ایم. ما از آن 
نمی ترســیم.« عبارت »بیائید. خوش آمدید!« به چیزی 
تبدیل شــد که توســط طرفداران حزب الله در رسانه های 
اجتماعی تکرار شــد و نصرالله در ســخنرانی بعدی در 5 
آوریــل باز هم این عبــارت را تکرار کــرد. او درباره تهاجم 
زمینی مورد انتظار اســرائیل به لبنان گفت: »امیدواریم 
که آنها وارد سرزمین لبنان شوند. ما منتظریم. آنچه آنها به 
عنوان یک تهدید در نظر می گیرند، ما به عنوان یک فرصت 
در نظــر می گیریم.« اینها همان ســخنانی بود که جمال 
عبدالناصر، رئیس جمهور فقید مصر در آستانه جنگ شش 
روزه در 22 مه 1967 بیان کرد و گفت: »یهودیان تهدید به 

جنگ می کنند. ما به آنها می گوییم »اهلًا و سهلًا«.
لبنان در ســال 2023 در آستانه فروپاشی کامل بود. 
حتی در زمان صلح. از برق خبری نبود. اگر سه ساعت در 
روز از شبکه برق دولتی استفاده می کردیم، خوش شانس 
بودیم. کمبود اقلام اساســی مانند غلات، سوخت و دارو 
بسیار زیاد بود.  نان در ظرف یک روز ناگهان از قفسه های 
سوپرمارکت ها ناپدید می شد و رانندگان ماشین های خود را 
یک شب کامل در صف های پمپ بنزین پارک می کردند، به 
این امید که فرصتی برای پر کردن آن ها در اوایل صبح پیدا 
کنند. در سال 2021، بهترین بیمارستان لبنان یعنی مرکز 
پزشکی دانشگاه آمریکایی بیروت، مجبور شد درخواست 
فوری برای سوخت ژنراتورهای خود را مطرح کند و هشدار 
داد که در غیر این صورت صدها بیمار که تحت درمان های 

حیاتی قرار دارند ظرف چند روز خواهند مُرد. 
به عنوان مثال، میقاتی در 16 اکتبر 2023 گفت که »به 
نفع هیچ کس نیست که وارد ماجراجویی آغاز یک جنگ در 
جبهه جنوب لبنان شود«. این احساسی بود که تقریباً همه 

لبنانی ها داشتند.
حالا که در اســکاتلند هستم، ویرانی های کشوری که 
همیشــه به آن فکر می کنم را می بینــم و با خود می گویم 
که این کشــور تا چه اندازه می تواند تحمل کند؟ لبنان و 
مردمش چند بار دیگــر می توانند این همه مرگ و ویرانی 
را تحمل کنند؟ هیچ پاسخی برای این سوالات ندارم. در 
هر صورت باید تنها لبنانی ها به این سوالات پاسخ دهند 
نه آمریکایی ها، نه فرانســوی ها یا انگلیسی ها، و قطعاً نه 
اسرائیلی ها. حتی ممکن است زود باشد این سوالات را از 
مردم لبنان بپرسیم. چراکه هنوز بمب بر سرشان می بارد 
و دلیلی وجــود ندارد که باور کنیم جنگ بــه زودی پایان 

خواهد یافت. 
ترجمه: آریا صدیقی


